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اولين استعفاى رسمى
 در تاريخ 600هزارساله

ــارك كردم و  � ــده بودند. آمبولانس را پ ــه جمع ش هم
افتان وخيزان رفتم سر محل حادثه. يك مدير دون پايه رفته 
بود بالاى سد فشافويه. استرس جمعيت را در برگرفته بود. 

بلندگو را گرفتم و گفتم: آهاااى... آن بالا چيكار مى كنى؟ 
ــودم...  ــبب اين فاجعه ب ــوول گفت: من مس مقام مس

مى خواهم استعفا بدهم... 
گفتم: خيلى خب. مى خواهى استعفا بدهى بيا پايين. 

مقام مسوول گفت: نه نه... من توى خبرها خوانده بودم 
نخست وزير ژاپن استعفا داد، شايد بعد هم «هاراگيرى» كند... 

گفتم: خب؟ 
گفت: خب، من هم مى خواهم خودم را از بالاى سد پرت 

كنم پايين و خلاص شوم. فشار مسووليت خيلى بالاست. 
ــار نياور. بيا پايين استعفا  گفتم: حالا به خودت زياد فش

بده. 
مقام مسوول گفت: نه نه... من بايد خودم را بيندازم پايين 

و غرق كنم... 
ــد فشافويه تلف  گفتم: عزيزدلم، دوميليون ماهى در س
شدند درست است؟ بعد شما مقام مسوول اين فاجعه هستى، 
درست است؟ الان هم مى خواهى خودت را در سد فشاپويه، 

يعنى محل وقوع اين فاجعه، غرق كنى درست است؟ 
گفت: بله. 

گفتم: ولى يك مشكل كوچك وجود دارد. شما درست 
است كه مسووليت ماهى ها را به عهده دارى اما در نظر بگير 

كه مارماهى هستى. 
ــوولم. بايد استعفا بدهم و  مارماهى گفت: ولى من مس

خودم را پرت كنم پايين تا درس عبرت باشم. 
ــده و  ــر كرديم يك آدم پيدا ش ــا را باش. فك ــم: م گفت
مى خواهد استعفا كند. نگو حالا كه يكى مسووليت كارش 

را به عهده گرفته، آدم نيست و مارماهى است. 
مارماهى گفت: نه. تو خوبى. نژادپرست بدبخت. 

ــده استعفا بدهد،  گفتم: نه عزيزدلم، حالا يكى پيدا ش
ــانس ما طرف، مارماهى است.  ــت. حالا ش خيلى خوب اس
ــرم. ولى قربون آن خط وخالت  عيبى ندارد كه. دمت هم گ
ــتى عزيزم، نمى توانى خودت را غرق  بروم، تو مارماهى هس

كنى. 
خانواده ماهى هاى تلف شده سرشان را از آب آورده بودند 

بيرون و داشتند گولى گولى اشك مى ريختند. 
گفتم: آهاى... ماهى ها... شما حاضريد اين مارماهى، كه 
مقام مسوول جمعيت ماهى هاى مقيم سد فشاپويه است، 

خودش را بيندازد پايين؟ 
ــدار ماهى ها گفتند: نه نه... اين  ــاى داغدار و آب خانواده ه
ــت. مى خواهد خودش را بيندازد توى آب كه باز  كلكش اس

زيرآبى برود. 
بلندگو را گرفتم سمت مارماهى و گفتم: مارماهى بازى 
در نيار. يا استعفا بده يا آب را گل آلود نكن كه بخواهى ازش 
ماهى بگيرى و توى انتخابات كنسروازياسيون ماهى ها براى 

خودت راى جمع كنى. 
ــت: اوه اوه... خيلى تيزى  ــم مارماهى گف ــا اين را گفت ت

شما ها... دستم را خواندى. 
گفتم: بله. اگر شما آب را گل آلود مى كنى كه ازش ماهى 

بگيرى، من خودم از آب كره مى گيرم داداش. 
ــاب كار آمد دستش. در همين زمينه هم  مارماهى حس
استاندار تهران به نقل از «ايسنا» گفت: «بعد از شنيدن خبر 
تلف شدن دوميليون ماهى در سد فشافويه دستور پيگيرى 
ــد دستور  فورى را صادر كردم.» من هم كه خيالم راحت ش
فورى صادر شده، فورى از ماهى هاى آبدار خداحافظى كردم 

و فورى زدم به جاده و فورى در افق گم شدم. 

ميراث فرداآمبولانس

آغاز

«صديقه سامى نژاد» يا همان «روح انگيز سامى نژاد» در اولين 
ــه در اصل نامش «ايران  ــم ايرانى معروف به «دختر لر» ك فيل
ــت ايفاى نقش كرد و نخستين بانوى  ديروز، ايران امروز» اس
سينماى ايران به شمار مى رود. ماجرا از اين قرار بوده كه آقاى 
ــپنتا، كارگردان براى نقش زن فيلمش به دنبال بازيگر زن  س
ــته كه يكى از كارمندهايش در شركت «امپريال» (كه  مى گش
ــتوديوى شخصى او بوده) همسرش را براى بازى در  ظاهرا اس
ــال 1312 در كشور  اين فيلم معرفى مى كند. اين فيلم در س
ــبب اينكه «سامى نژاد» كه  ــتان كليد مى خورد. به س هندوس
ــدنش در بم، لهجه كرمانى داشته، كارگردان  به خاطر زاده ش
فيلم ناگزير مى شود كه تغييراتى در فيلم به وجود آورد. پيش 
ــامى نژاد  از كليدخوردن فيلم، در مرحله پيش توليد، خانم س
مشغول اسب سوارى بوده كه از اسب زمين مى خورد و آسيب 

مى بيند و همان زمان در بمبئى جراحى مى شود و به دليل اين 
ــت صاحب فرزندى شود. او پس از بازى  آسيب، هرگز نتوانس
در اين فيلم و بعد از ازدواج ناموفقى كه در هندوستان داشت، 
ــال به ايران بازمى گردد. خانواده و اطرافيانش كه  بعد از 18س
به شدت با بازيگرى اش مخالف بودند او را طرد مى كنند. حتى با 
استناد به گفته هاى خود خانم سامى نژاد، به دليل برخوردهاى 
بدى كه او از خانواده و مردم داشته حاضر به ادامه دادن حرفه 
ــر» را بازى كرد و  ــود. او درواقع فقط «دختر ل بازيگرى نمى ش
البته در فيلم «شيرين و فرهاد» هم نقشى فرعى داشت. ظاهرا 
ــان مردم آن روزگار را شديدا عصبانى كرده بود.  بازيگرى ايش
ــان نقل مى كنند وقتى از صحنه فيلمبردارى  طورى كه ايش
بيرون مى آمدند همراهشان محافظانى هم بودند چرا كه برخى 
افراد با شيشه نوشابه به ماشينى كه عوامل بر آن سوار بودند، 
ــر فيلمبردارى هم آزار  حمله مى كردند و اين خانم، حتى س
ــت. يعنى هم در هندوستان و هم در ايران مورد  مى ديده اس
آزار و توهين و رفتارهاى ناپسند قرار گرفته طورى كه پس از 

بازگشتش به ايران، تمام مدت خودش را مخفى كرده و ديگر 
با خانواده و جامعه ارتباطى نداشته، تا اينكه از سال 1364 به 
دليل كهولت سن، ادامه زندگى را با خواهرزاده اش مى گذراند. 
خانم «سامى نژاد» متاسفانه زندگى خصوصى بسيار ناكامى 
داشته. چرا كه سنت رايج و عرف و همچنين قوانين نانوشته 
جامعه زمانه او، بازيگرشدنش را تاب نياورد و او مدام مورد آزار و 
اذيت خانواده و اطرافيان قرار گرفت تا اينكه گوشه عزلت اختيار 
ــك جسارت و  كرد و تنهايى را ترجيح داد. با همه اينها، بى ش
علاقه او به هنر سينما قابل تحسين است، چرا كه او اين آزارها 
ــاى زنان آينده باشد. او  و توهين ها را به جان خريد تا راهگش
هزينه علاقه مندى اش به سينما را پرداخت و خواست تا اولين 
ــينماى ايران باشد. بدون شك اين اولين بانوى سينما،  زن س
يگانه و ماندگار است و من اميدوارم كه نه تنها نسل قبل از ما و 
نسل ما بلكه نسل هاى آينده بازيگرى ايران نيز، اين راه دشوارى 
كه طى شده را بشناسد و گذشتگان خود را ارج نهد و منزلت 

سينما را آنطور كه شايسته است حفظ كند و پيش ببرد. 

باغى پرگل، خاكى خندان از رونمايى لاله هاى سرخ، دروازه 
ــاده بر هستى، لبخند بر لب به استقبال  و هشتى آغوش گش
ــتاقان مى شتابد. سنگفرش  ــمان حيران و متعجب مش چش
قديمى حياط دقيقا سن وسالش را مشخص مى كند، نه تعمير 
شده است ونه تلاشى براى پيوستن به قافله سنگ هاى مدرن 
و پرطمطراق كرده است؛ خانه اى بزرگ و قديمى، اما ايستاده 
ــتوانه اصالت خويش، بى هيچ هراسى، در ها و  و استوار به پش
پنجره هايش را سخاوتمندانه به سوى لاله سرخ گشوده است. 
با همه خاطرات سنگينش بر خاك پرافتخار تبريز بوسه مى زند. 
اين خانه پرشكوه، نه ورودى دارد و نه منت، ساكنان اين خانه 
ــمان خود بر لاله هاى  ــند تا براى روشنايى چش منت مى كش
رنگين اين باغ نظر كنيد!! 35سال پيش؛ پدر خانه بيمار است 
و دوستى، با گلدانى كه يك لاله سرخ در دل داشت به عيادت 
ــاغ و در دل خاك جاى مى گيرد و  ــت مى آيد. لاله در ب دوس
ــود بهار ديگر با دوتا لاله سرخ، سر از خاك برون  پنهان مى ش
ــه اى از باغچه را تصرف مى كند هرسال با گلى  مى كند. گوش
ــتر به ديدار مى آيد و به اصرار تقاضاى اقامت و ماندگارى  بيش
ــال ها از اين عيادت مى گذرد  ــن خانه مى كند. اكنون س در اي

نوه ها ساكنان جديد خانه اند، البته آنها در همين خانه به دنيا 
آمده و بزرگ شده اند و گرماى آفتاب و صميميت خاك باغچه 
ــيده اند و زبان لاله ها را  ــق را همين جا به جان كش و بوى عش
ــيم زيبايى ها بوى  ــت و با تقس آموخته اند. اينجا خانه مهر اس
عدالت را در فضاى عطرآگين باغ مى پراكند. وارد باغ مى شويم 
و پشت سرمان همه در ها به سوى دنياى واقعى بسته مى شود. 
معجزه اى است مانند پانهادن در دنياى سحر آميز كه در آنجا 
ــان ها بى هيچ دشمنى اى در كنار هم  همه چيز زيباست. انس
ــاوى تقسيم مى شود،  زندگى مى كنند، همه نعمت ها به تس
ــوز تنها كلام غالب  ــال من» «مال تو» هن همه مى خندند «م
بين انسان ها نشده است. خاك. نور. آب، گل همه مال ماست. 
ــدان اين خاك به بازديد كنندگان درباره نحوه مراقبت از  فرزن
ــينى هاى پر از چاى كلكته با  گل ها توضيحاتى مى دهند. س
سينى هاى شيرينى تبريز از مردم مات ومبهوت اين همه عشق، 
ــت زيبا و زيبا. مادربزرگ،  پذيرايى مى كنند همه چيز زيباس
ــت يكى از پنجره ها بر تخت خود تكيه كرده است و گاه  پش
ــلام وعليكى مى كند، خانه باغش را زيرپاى  با مردم قدردان س
انسان ها گسترده است. صفاى وجودش در تلاش و صميميت 

و دلبستگى فرزندان و نوه هايش موج مى زند. با خود مى گويى 
ــت و بايست چنين مى بود؟ يا آنجاست،  دنياى واقعى اينجاس
ــتى، بيرون از اين هشتى  ــتى و بهش بيرون از اين خانه خش
تاريك، بيرون از اين فضاى اصيل مانده از تهاجم تقدم سود و 
زيان و ريال!! اين چهره درخشان خانه از چهره پرمهر مادربزرگ 
وام گرفته است و اين باغ پرلاله از دستان تواناى نوه مادربزرگ، 
ــرخ مى جويد و حتى  ــق خود را در چهره لاله هاى س كه عش
ــياه. چايى و شيرينى، صبر و پذيرش و خوشرويى  لاله هاى س
ــاكنان باغ، خاك خندان از تولد لاله هاى نو، پايمان را براى  س
رفتن به دنياى پر رنگ و پرهياهوى بيرون سست مى كند. با 
آقاى اقدمى جوان، صحبت مى كنم اجازه خبرچينى باغشان را 
مى گيرم و باغ را ترك مى كنم با اين فكر كه نياز واقعى انسان 
ــق و دوستى است با اين فكر كه سالمندى لزوما تنهايى  عش
نيست هرچند هم اكنون سالمندان بسيارى در خانه بزرگ و 
مجلل خود تنها و بى كس مانده اند و محتاج نوازشى و عيادتى 
هستند. شايد پرستار وجود دارد تا غذايى بپزد و خانه اى تميز 
كند اما عيادت كننده اى پرمهر نيست تا گلدانى با شاخه اى لاله 

سرخ بياورد و نوه اى كه در خاك باغچه جايش دهد.

17 سال پس از مرگ نخستين بازيگر زن ايرانى

درون پر اندوه، بيرون پر شكوه 

براى فردايى همراه لاله و محبت

گزارش فردا

شرق، عسل عباسـيان: ازدحام، 
ــداى  ص ــل،  طوي ــاى  صف ه
كه  ــى  بلندگوهاي ــخراش  گوش
ــلاى تهران  ــه باز مص در محوط
ــود جلب  ــه خ ــا را ب كنكورى ه
ــا را آزار  ــرده و غيركنكورى ه ك
ــاى عريض و  ــد، غرفه ه مى دهن

طويل رستوران هاى زنجيره اى معروف و البته دست هايى كه 
حمل ونقل كيسه هاى سنگين كتاب زخمشان كرده، همگى 
ــتند كه از فردا مى توان در مصلاى تهران  تصاويرى آشنا هس
ديد. دوره بيست و سوم نمايشگاه بين المللى كتاب تهران آغاز 
مى شود و در ماراتنى عجيب، كتابخوان ها و حتى كتابنخوان ها 
به مصلى مى روند تا دست پر به خانه بازگردند. نمايشگاه كتاب 
امسال، اما فرق عمده اى با هشت  نمايشگاه پيشين دارد. «تدبير 
ــم زده و چندى از  ــر رق و اميد» اتفاقات نيكويى در حوزه نش
ــال ها از حضور در اين جشن 10 روزه  ــرانى كه در اين س ناش
محروم بوده اند، امسال غرفه اى از آن خود دارند. در آستانه آغاز 
ــگاه كتاب، به سراغ چهار هنرمند تئاتر و سينما  به كار نمايش
ــان را درباره كتاب و علاقه شان به خواندن  مى رويم و نظراتش

مى پرسيم. 
«مرضيه برومند» كه به تازگى از مرحله فيلمبردارى «شهر 
موش ها» فارغ شده، مى گويد سال هاست به نمايشگاه سر نزده: 
ــجدجامعى هرگز به نمايشگاه  «بعد از دوران وزارت آقاى مس
كتاب نرفتم، اما امسال اگر فرصت كنم شايد بروم.» «برومند» 
كه خودش را مشترى نمايشگاه كتاب نمى داند و مى گويد فقط 
چند بار به آن سر زده، به بعضى اتفاقاتى كه در نمايشگاه رخ 
مى دهد انتقاد دارد: «خاطره خوشى از رفتن به نمايشگاه ندارم. 
ساندويچ يا سيب زمينى خوردن جماعت بيشتر يادم مانده تا 
كتاب خريدنشان!» خالق مجموعه به يادماندنى «زى زى گولو»، 
پيشنهادى هم براى كسانى كه به طور جدى ادبيات كودك را 
دنبال مى كنند، دارد: «خانم برادرم «صوفيا محمودى» سال ها 
پژوهش كرد و كتابى گردآورى كرد با عنوان «ادبستان، فرهنگ 
ادبيات كودك و نوجوان» كه نشر نو آن را چاپ كرده و مرجع 
خوبى براى علاقه مندان به ادبيات كودك است.» «برومند» كه 
خودش اخيرا مشغول مطالعه كتاب «در خرابات مغان» آقاى 
ــنهاد  ــى بوده و آن را «جالب» توصيف مى كند، پيش مهرجوي
درخور توجهى دارد: «به تازگى استاد باستانى پاريزى و ماركز-

ــده اند، بد نيست  كه هر دو غول هاى ادبيات بوده اند- فوت ش
براى شادى روحشان به كتاب هايشان دوباره مراجعه كنيم و 
آنها را براى بار دوم يا چندم بخوانيم. هركس «پاييز پدرسالار» 
يا «گزارش يك مرگ» ماركز را هنوز نخوانده هم، بايد در اسرع 
وقت اقدام كند.» نمى شد از خالق «خونه مادربزرگه» نخواهيم 
ــگاه براى  ــنهاد كند تا از نمايش به بزرگ ترها هم كتابى پيش
كودكان شان بخرند، پاسخ «برومند» بى درنگ اين بود: «شايد 

خنده دار به نظر برسد كه «شازده كوچولو» را پيشنهاد كنم، اما 
اين اثر آنتوان دوسنت اگزوپرى كتابى است كه همه بزرگ ترها 

و بچه ها بايد آن را بخوانند، نه يك بار بلكه چند بار.»
ــاس»اش هم اكنون با  ــه حس ــزى» كه «طبق «كمال تبري
ــمگيرى مواجه شده، در حال فيلمبردارى فيلم  استقبال چش
تازه اى است. او براى ساخت «دردسرهاى شيرين» اين روزهايش 
را در شهر كرمان مى گذراند و به قدرى مشغول است كه فرصت 
مكالمه تلفنى ندارد و در بين جلسات كارى متوالى، با پيامك 
ــوال كه آيا هر سال به نمايشگاه كتاب سر مى زند يا  به اين س
خير پاسخ مى دهد: «در صورتى كه مشغول فيلمبردارى نباشم، 
حتما چنين فرصتى را از دست نمى دهم. تا نيمه ارديبهشت 
ــگاه به  ــتم، اگر تا پيش از پايان نمايش ــر فيلمبردارى هس س
ــم.» انتخاب «تبريزى»  ــر مى زن تهران بازگردم، حتما به آن س
ــگاه، غرفه هايى هستند كه تازه هاى ادبيات داستانى  در نمايش
را منتشر مى كنند. پيشنهادهاى او براى خريد، چنين هستند: 
«اول كتاب «نور» نوشته مرى باسانو به خاطر نگاهى نسبتا جامع 
به پديده نورانيت، دوم «انار بانو» نوشته گلى ترقى به خاطر نگاه 
ظريفش به انسان هاى سالخورده.» آخرين پيشنهاد كارگردان 
ــت: «سومى را  «مارمولك»، حاوى طنز منحصربه فرد خود اوس
نمى توانم نام ببرم! به خاطر اينكه حواسمان باشد برخى كتاب ها 

هم هستند كه ارزش خواندن دارند اما اجازه چاپ ندارند!»
ــى،  ــوت هنرهاى نمايش ــينى» پيشكس  «پرويز پورحس
درباره نمايشگاه مى گويد: «متاسفانه در سال هاى اخير هيچ 
ــى و نقاشى  ــگاهى نرفته ام، مگر از گالرى هاى عكاس نمايش
دوستان. راستش تازگى ها از شلوغى گريزانم ولى آنچه را كه 
براى توسعه صنعت نشر لازم مى دانم جلب اعتماد دوباره مردم 
ــتقبال از كتاب و كتابخوانى است. مثلا من شخصا  براى اس
نمى دانم كتاب ترجمه شده اى كه به دستم مى رسد تا چه حد 
ــده. البته حتما ترجمه هاى  اصالت دارد و چقدر كم و زياد ش
خوب و روانى هم وجود دارد كه نبايد منكر زحمات مترجمان 
فرهيخته شد. ولى مى دانم كه دست و بالشان بسته بوده اين 
ــى نوشته  ــال ها. اما تكليف آدم با كتاب هايى كه به فارس س
ــت. به هرحال بايد كارى كنيم كه كتاب در  ــده روشن اس ش
ــد دارند قرار بگيرد.»  ــبد خريد خانوارهايى كه قدرت خري س
«پورحسينى» مى گويد آخرين كتابى كه خوانده نمايشنامه اى 
بوده با عنوان «خروج» اثر واتسلاو هاول به ترجمه رضا ميرچى 
ــده. براى خريد از نمايشگاه، كتابى از  كه البته هنوز چاپ نش

ــز فقيد را  ــيا مارك گابريل گارس
ــد و مى گويد:  ــنهاد مى كن پيش
«صدسال تنهايى با ترجمه بهمن 
ــت كه هرگز از  فرزانه كتابى اس

يادم نمى رود.»
ــل مطالعه كم  هنرمندان اه
نيستند. اخيرا «هنگامه قاضيانى» 
ــدر و مادر  ــم در گفت وگويى پ ــم «با ديگران»، ه ــر فيل بازيگ
ــيقى و كتاب دانسته و كتاب هايى كه بر او  معنوى اش را موس
ــتند را نام برده بود: « يكى كتاب  ــيارى گذاش تاثير روحى بس
«مجموعه قصه ها» صمد بهرنگى بوده و ديگرى، كتاب «قدرت 

اسطوره» جوزف كمبل.»
«رامبد جوان»، بازيگرى كه دو سال قبل، بابت ايفاى نقش 
در فيلم «گناهكاران» موفق به كسب سيمرغ بلورين جشنواره 
ــى و يكم شد، از مشتريان پروپاقرص نمايشگاه كتاب  فجر س
است و مى گويد: «اصولا فرصت نمايشگاه را از دست نمى دهم 
اما نمى دانم امسال بتوانم سر بزنم يا نه. مطمئنا اگر زمانم اجازه 
بدهد حتما خواهم رفت.» او انتقاداتى هم به مراجعه كنندگان 
به نمايشگاه دارد: «متاسفانه گاهى اوقات موضوع كتاب براى 
برخى از افراد در اهميت دوم قرار مى گيرد و مسايل حاشيه اى 
برايشان پررنگ تر است.» او نيمه پر ليوان را هم مى بيند: «هر 
سالنى و هر غرفه اى تلاش مى كند كه كارش را درست انجام 
ــت.» او توپ  بدهد اما در اين بين همكارى مردم هم مهم اس
ــهروندان مى اندازد و مى گويد: «ما بلد نيستيم  را در زمين ش
ازدحام نكنيم. بايد بدانيم كه وقتى به نمايشگاه كتاب مى رويم، 
كمى فرهنگى تر و منظم تر رفتار كنيم.» «رامبد جوان» كه به 
گفته خودش به اغلب ناشرها در نمايشگاه سر مى زند، اولويتش 
براى خريد را نشرهايى مثل چشمه، كارنامه، نيلوفر، پنجره و... 
ــت مطالعه  ــر مى كند و درباره كتابى كه اين روزها در دس ذك
دارد، مى گويد: «كتاب صوتى زندگى استيو جابز نوشته جى. 
اليوت را با صداى ميكاييل شهرستانى كه محصول نشر نوين 
كتاب گوياست هنگام رانندگى گوش مى كنم و اين روزهايم 
ــاخته. قبلش هم كتابى خواندم به نام «تنهايى هرگز» به  را س
ــفيدم» را  ــم كورت وونه گات و قبل تر هم «آخرين موى س قل
ــزه. من كه با  ــيار بام ــت بس ــدم كه درباره پيرى اس مى خوان
ــردان «ورود  ــنهادات كارگ خواندنش كلى كيف كردم.» پيش
ــت:  ــگاه اين كتاب هاس ــان ممنوع» براى خريد از نمايش آقاي
ــنده اى سوئدى وجود دارد به  «كتاب كوچولويى به قلم نويس
ــت آن را نوشته و واقعا از  نام «كوتوله» كه فابيان پر لاگركويس
ــظ بردم. البته كه كتاب هاى ميلان كوندرا مثل  خواندنش ح
ــاهكارهاى ماركز  ــتى» و همين طور ش «جاودانگى» و «بار هس
خدابيامرز مخصوصا «صدسال تنهايى» و داستان هاى كوتاهش 
ــمارش معكوس براى 10  را هم حتما بايد خواند.» به زودى ش

روز معاشرت با يار مهربان آغاز مى شود. 10، 9، 8، 7 و... . 

پورحسينى، برومند، تبريزى و جوان از كتاب مى گويند 

كمى فرهنگى تر، كمى منظم تر 

 پوريا عالمى

كارتون خواب

 رويا تيموريان 

ريچارد فراى، «روز خليج فارس»، جعل نام و امضاهاى ميليونى 
يك مساله حياتى 

ــال 83 كه قرار شد روزى به نام «روز خليج فارس»  در س
نام گذارى شود، خيلى ها كه متخصص مساله هويت بودند به 
اين ماجرا اعتراض كردند و گفتند مگر مى شود درباره مالكيت 
چيزى كه از آن ماست، تاكيد كنيم، آن سهم حتى اگر به 
ــد؟ پاسخ خاتمى كه  بهاى نام گذارى آن چيز در تقويم باش
آن روزها رييس جمهور بود و در ستون سرمقاله روزنامه ايران 
جايگاهى داشت نشان داد كه خليج فارس امروز يك مساله 
است تا جايى كه حتى حمايت از نام اصيل آن مى تواند به 
حمايت از تماميت كشور منتهى شود. حالا در دهمين سال 
نام گذارى خليج فارس، اوراق حوادث رفته در اين دهه نشان 
مى دهد كه خاتمى آن روزها، درست مى گفت. وقتى كه غايله 
«نشنال ژئوگرافى» و «الجزيره» به راه افتاد پيش روى دولتى كه 
ــش، هرروز 9 بحران را پشت سر گذاشته بود،  به اقرار رييس

ماجرا بيش از آنكه اجتماعى 
ــد، سياسى بود.  و مردمى باش
مجله نشنال ژئوگرافى و پس 
از آن الجزيره، خام دستى كرده 
ــام خليج فارس،  ــا جعل ن و ب
ــاده بودند و  ــخ در افت ــا تاري ب
ــى  بايد با آنها برخورد سياس
مسجدجامعى  احمد  مى شد. 
كه آن روزها، وزير ارشاد وقت 
بود روايت مى كند كه برخورد 
ــش با اين  ــه متبوع وزارتخان
رسانه ها كار را به اخراج اين دو 

ــاند؛ برخوردى كه آن روزها، مورد طبع  رسانه از كشور كش
خيلى ها نبود و احساس مى كردند، اين وزارتخانه كاسه داغ تر 
از آش شده است. احمد مسجدجامعى در مرور خاطراتش 
به ماجراى نام گذارى «روز خليج فارس» اشاره و نقل مى كند 
كه ابتكار نام گذارى روزى به اين نام مديون ريچارد فراى بود. 
ايرانشناسى كه هنوز جنازه اش در سردخانه مانده و معلوم 
نيست كه چرا بر اساس وصيتنامه اش در اصفهان به خاك 
سپرده نمى شود. مسجدجامعى مى گويد كه وقتى خبرنگاران 
ــانه از ايران اخراج شدند، مخالفت ها با اين اقدام  اين دو رس
وزارتخانه اوج گرفت تا اينكه نامه اى به امضاى ايرانشناسان 
ــاد در بهارستان رسيد كه  كانادا و آمريكا به دفتر وزارت ارش
ريچارد فراى هم يكى از امضا كنندگان آن بود: «در آن نامه 
هم از رفتار وزارتخانه در اين ماجرا تقدير شد و هم پيشنهاد 
كرده بودند كه روزى به نام «روز خليج فارس» در تقويم كشور 
نام گذارى شود.» اين اما تنها پيشنهاد نبود، دو پيشنهاد ديگر 

ــه پيشنهاد  هم بعدها در كنار آن قرار گرفت و در نهايت س
ــته شد. پيشنهاد اول را فراى و ياران  روى ميز دولت گذاش
ايرانشناسش مطرح كرده بودند؛ روز نهم آذرماه كه مصادف 
ــه جزيره تنب بزرگ، تنب كوچك و  ــت س ــت با برگش اس
ابوموسى به آغوش ميهنمان. انتخاب دوم كمى سياسى تر 
بود؛ يعنى روز ملى شدن صنعت نفت و در نهايت پيشنهاد 
سوم كه دهم ارديبهشت ماه بود؛ يعنى روز اخراج پرتغالى ها 
توسط ارتش ايران از خليج فارس؛ روزى كه دليران تنگستان 

به يادگار گذاشتند. 
در شيش وبش روزهاى بعد كه «اينترنت» از آن كم حالى 
ــا را به ايميل و  ــتى اش عبور، و ايرانى ه و حركت لاك پش
ــته كرد، يك حركت ديگر گوگل كار را به  وب گردى وابس
ــاند كه كمپين هايى براى جلوگيرى از جعل نام  جايى رس
خليج فارس به راه افتاد؛ كمپين هايى كه حالا براى اعضايش 
ــنا نيستند دردسرهايى  و البته مردمى كه چندان با آن آش
هم به راه انداخته. راه ترفندهاى سوءاستفاده هم به كمك 
موبايل و وايبر باز شده و حالا هستند كسانى كه مى گويند 
به خاطر يك «اكسپت» ساده، گول اين كمپين هاى جعلى 
ــا يك چيز  ــد. ام را خورده ان
ــت؛ آن هم اينكه  ــن اس روش
ــك ميرى، يكى از  به قول باب
كمپين ها:  ــه  اينگون مديران 
ــى كه  ــر نوع ــت از ه «حماي
ــى اتفاق  ــد بايد با آگاه باش
ــد.» او هم، اعتراض هايى  بيفت
ــى بر كلاهبردارى هاى  را مبن
كمپين هاى  برخى  ــيانه  ناش
ــنيده اما به «شرق»  تقلبى ش
مى گويد كه «دنياى ارتباطات 
ــر كاربر توقع دارد  امروز، از ه
بدون مطمئن شدن از كمپينى، عضو آن نشود.»  جداى از 
اين حاشيه ها؛ خليج فارس اگرچه شايد به اعتراف استادان 
جغرافياى سياسى، مهم ترين نقطه جغرافيايى كشور يا حتى 
خاورميانه باشد اما با همه صفت هاى «ترين» اش، اين روزها 
ــر مى گذارد. از آلودگى آب دريا  ــكلاتى را هم پشت س مش
ــكله هاى غيرقانونى در دولت قبلى. از  گرفته تا ساخت اس
كشند قرمز و سرقت مرجان هايش گرفته تا نداشتن موزه اى 
درخور شأن استان هرمزگان. از نابودى معمارى بوشهرش 
ــرت چابهارى ها به خاطر بى توجهى  ــه تا فقر و مهاج گرفت
ــين. خليج فارس اما يك نام ساده، مانده بر  مسوولان پيش
نقشه نيست كه به هر دليلى براى ايرانى ها مهم شده باشد؛ 
انگار خليج فارس همانطور كه خاتمى گفته بود، يك «مساله 
حياتى» است. آنطور كه اگر كسى بخواهد نامش را مخدوش 
ــبه، بيش از صدهاهزار  ــان ايرانى، يك ش كند، وبلاگ نويس

پست به سوى جبهه اش پرتاب مى كنند! 

اتفاق فردا

اولين شماره ماهنامه  �
ــرى «هنگام»  ــى- هن ادب
ــد. اين نشريه  منتشر ش
ــوولى محمد  به مديرمس
عسلى و سردبيرى هادى 
ــه على  ــت ك محيط اس
خدايى مسووليت بخش 
ــده  ــتان آن را برعه داس

دارد. مديرمسوول اين ماهنامه در يادداشت خود با اشاره 
به وضعيت انتشار مجلات ادبى-هنرى در ايران نوشته 
است: «انتشار يك نشريه ادبى- هنرى كه بتواند از چنبره 
اقتصاد و سياست خلاص شود دل شير مى خواهد و زور 
فيل كه من از هردو محرومم اما آنچه امروز با نام هنگام 
به عنوان يك ماهنامه ادبى- هنرى پيش روى شماست، 
ــت كه از چم وخم روزگار  حاصل تجربه 19ساله اى اس
گذشته...» اما در شماره فروردين ماه اين نشريه، پرونده 
كوچكى براى لوركا و پرونده نسبتا گسترده ترى درباره 
«جوزف بويس» منتشر شده است. همچنين هنگام در 
اين شماره خود به بررسى شعر امروز فارسى پرداخته و 
ترجمه هايى از شعر آرچه بالد مكليش را منتشر كرده 

است.
ــگفتارهاى بهاره موسسه «پرسش» و در  � در ادامه درس

ــگفتار آغاز خواهند شد.  ــت  سه درس هفته دوم ارديبهش
درسگفتار داستايفسكى و معماى ابله با تدريس حميدرضا 
ــت ساعت 13-15 و  آتش برآب از پنجشنبه 11ارديبهش
ــگفتارهاى دلوز و سياست ادبيات با تدريس حسين  درس
ــت مدرن ايرانى با تدريس  نمكين و تقليل گرايى هاى راس
ــت  آغاز خواهد شد.  ــنبه 13ارديبهش پرويز صداقت از ش
علاقه  مندان براى كسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام در اين 
ــگفتارها، مى توانند با روابط عمومى موسسه پرسش درس

(6-88658603) تماس بگيرند.   
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